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  چکیده

بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردي که قاضی مجازات نفی محاربه یکی از جرایم حدي پیش

اختیار را داده است که به منظور جلوگیري از گذار این بلد را براي مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون

ي اجراي حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله

شود آن است که این مجوز بر کدام مبناي شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش پرسشی که مطرح می

هاي اي و اسنادي، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافتهالعات کتابخانهگیري از مطتحلیل متن و با بهره

سوره مائده که مبناي شرعی مجازات مرتکب  33ي دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیهپژوهش نشان می

باشد، به معناي تبعید محارب از شهري که در آن مرتکب جرم شده به شهري دیگر است. این معنا محاربه می

ي روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه از

توان به ، میمعاشرت محکوم به تبعید وجود ندارداست. با این وجود در مواردي که امکان جلوگیري از مراوده و 

  ید را به حبس در تبعید تبدیل نمود. منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبناي حکم حکومتی، مجازات تبع
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 مقدمه -1

به معناي مرز و فاصله میان دو چیز، تیزي  لغت در ،حد که جمع آن حدود و مصدرش حد است

صطلاح ) و در ا248، 1402 طلب،میرزایی، رضوانت و خشم، مجازات و عقوبت آمده (چیزي، شد

). 2/850تا، (فاضل مقداد، بی» عقوبتى است که شارع مقدس مقدار آن را معین کرده است«عبارت از 

حد « در تعریف حد چنین آورده که: 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  15 يگذار در ماده قانون

 ».مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس تعیین شده است

قانون مجازات اسلامی  279ي در ماده گذار قانونیکی از جرایم مستوجب حد، محاربه است. 

 جان،قصد   به سلاح کشیدن از عبارت محاربه«در تعریف این جرم بیان داشته است:  1392مصوب 

 282ي ماده». ...گردد محیط در ناامنی موجب که ينحو به است، هاآن ارعاب یا مردم ناموس یا مال

قطع دست  -صلب، پ -اعدام، ب -الف«قانون مجازات اسلامی حد محاربه را یکی از چهار مجازات 

ي مذکور در این هاي چهارگانهعنوان و انتخاب هریک از مجازات» نفی بلد –راست و پاي چپ، ت 

 ماده براي مرتکب را به اختیار قاضی واگذار نموده است.

ي مذکور، مجازات نفی بلد را براي مرتکب اي چهارگانههدر صورتی که قاضی از بین مجازات

قانون مجازات اسلامی رعایت گردد. به موجب این ماده:  285ي تعیین نماید، بایستی مقررات ماده

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته «

شده است که قضات محاکم انقلاب به عنوان مرجع صالح جهت  این مسأله منجر به آن». باشد

رسیدگی به جرم محاربه، بعضاً در مواردي که نسبت به تعیین مجازات نفی بلد براي مرتکب این جرم 

شخص محارب را به حبس در تبعید محکوم  285ي نمایند، به منظور رعایت مفاد مادهاقدام می

 قصاص عضو، قطع حیات، سلب حدود، احکام اجراي ينحوه يامهن آیین«نمایند. تا پیش از تصویب 

 هاي محل یا محل در اقامت از منع و اجباري اقامت بلد، نفی تبعید، شلاق، دیات، جرح، و عضو و نفس

هیچ مستند قانونی براي صدور چنین احکامی وجود » یس قوه قضاییهرئ 27/03/1398معین مصوب 
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  2کردند. یمفتواي مقام رهبري اقدام به صدور حکم حبس در تبعید  براساسو قضات صرفاً  1نداشت

: که گردید مقررآن چنین  143ي ماده موجب  بهالاشعار و ي فوقنامه یینآبعد از تصویب 

چه امکان جلوگیري از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجراي احکام کیفري چنان«

تا در اجراي حکم حکومتی مقام معظم  نماید یدادگاه منعکس م مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به

نامه فقط در شود آیین. چنان که ملاحظه می»رهبري (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند

بینی نموده است. ي اجراي حکم امکان نگهداري شخص محکوم به تبعید در حبس را پیشمرحله

ي ت به صدور حکم به نفی بلد اقدام نمایند و سپس در مرحلهبدین معنا که محاکم بدواً بایستی نسب

قانون مجازات اسلامی یعنی جلوگیري از مراوده  285ي چه امکان رعایت مفاد مادهاجراي حکم، چنان

ي و معاشرت محکوم با دیگران وجود نداشت، با اعلام قاضی اجراي احکام کیفري، دادگاه صادرکننده

دور تصمیم مقتضی راجع به نگهداري شخص در حبس در زمان تبعید اقدام تواند نسبت به صحکم می

بینی نماید. با این وجود و به رغم آن که با تصویب این آیین نامه، سازوکار اجراي حبس در تبعید پیش

و مقرر گردید اما همچنان برخی از شعب محاکم انقلاب در احکام بدوي به سیاق سابق راساً اقدام به 

  3نمایند.حبس در تبعید می صدور حکم

ها پاسخ دهد که نفی بلد در روایات با این توصیف پژوهش حاضر بر آن است که به این پرسش

و لسان فقها و مفسران در چه معانی به کار رفته است؟ مراد قانون گذار از نفی بلد به عنوان مجازات 

                                                 
در این باره اعلام داشته:  27/12/1384 – 9413/7ي ي مشورتی شمارهي کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهادارهلازم به ذکر است  - 1

صدور حکم به تبعید در زندان یا حبس در تبعید خلاف  ،ي محارب، نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلدها مجازاتیکی از «

و مراوده با کسی را ندارد تمام مدت محکومیت را باید در  حشرونشرنون شناخته نشده است. لذا نظر به این که محکوم به نفی بلد حق قا

الاتباع آور نداشته و براي محاکم لازمي الزامنظریات مشورتی این اداره جنبهباید توجه داشته باشیم که با این وجود ». برد به سرزندان 

  نیست.

ي سی و دوم دیوان عالی صادره از شعبه 20/01/1392 – 9209970910500005ي ي شمارهدادنامه به توان یمي این آرا از جمله - 2

مورد اشاره  190ي ماده 4در مورد متهم ردیف دوم که دادگاه به استناد بند «... کشور اشاره کرد که در قسمتی از آن چنین آمده است: 

ست، کیفر اصلی مقرر در آن بند نفی بلد است که به جهت عدم امکان عدم مراوده و معامله و معاشرت با دیگران طبق تعیین کیفر کرده ا

، 1394اج و مطالعات رویه قضایی، (پژوهشکده استخر...» داد قرارفتواي مقام معظم رهبري عنوان نفی بلد را باید در زندان مورد حکم 

140(. 

ي اول دادگاه انقلاب شهرستان اهواز متهم ردیف اول پرونده را به اتهام مباشرت در محاربه از شعبه 1401در سال  به عنوان نمونه - 3

ی دیوان عال 39ي شعبه 1402سال محکوم کرد و در سال  35طریق راهزنی مسلحانه به نفی بلد از طریق تحمل حبس در تبعید به مدت 

 .یت خبري دادگستري کل استان خوزستان)(به نقل از سا کشور راي مذکور را ابرام نمود
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ي اجراي لد به حبس در تبعید در مرحلهباشد؟ تبدیل مجازات نفی بمحاربه کدامیک از این معانی می

حکم توسط دادگاه بر کدام مبانی فقهی استوار است؟ در جهت پاسخ به این سؤالات ابتدا به مفهوم 

شناسی نفی بلد پرداخته و دیدگاه فقها و مفسران شیعه و سنی را در این رابطه بررسی خواهیم کرد. 

رئیس قوه قضائیه  1398ي مصوب سال نامهآیین سپس در صدد تبیین این موضوع برخواهیم آمد که

بینی نموده است. بر اساس کدام مبانی فقهی، حبس مرتکب جرم محاربه در زمان تبعید وي را پیش

ي انجام گرفته ا کتابخانهتحلیلی بوده و گردآوري اطلاعات در آن به روش -رو توصیفییشپپژوهش 

 است.

دهد که آقاي نجم الدین طبسی در قسمتی نشان می بررسی سوابق و مرور ادبیات این پژوهش

به موضوع حبس محارب پرداخته » حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام«از کتاب خود با عنوان 

است. ایشان در کتاب خود ضمن بررسی نظر بعضی از فقهاي شیعه و نیز آراي دیگر مذاهب، به این 

سوره مائده را به زندان تفسیر کرده و  33ي شریفه آیهنتیجه رسیده است که برخی از فقهاء نفی در 

اند. با این وجود باید توجه داشته باشیم که تفسیر نفی به برخی دیگر منظور از نفی را تبعید دانسته

باشد و نظرات دیگري نیز در خصوص زندان یا تبعید صرفاً دو نظر مشهورتر در بین آراي فقها می

ها رو به آني پیشسوره مائده وجود دارد که در مقاله 33ي رض) در آیهتفسیر عبارت (ینفوا من الا

اي با اشاره خواهد شد. همچنین محمد حسین شاکر اشتیجه و حمید روستایی صدرآبادي در مقاله

سازي چگونگی انتخاب مجازات هاي محارب و همساني اجراي مجازاتکاوشی در شیوه«عنوان 

هاي فقهی به چاپ رسیده است، به بررسی ي پژوهشدر مجله 1400سال که در » ترتیبی با تخییري

ي تخییري و ترتیبی بودن اجراي مجازات پرداخته و در خلال حل رفع تعارض میان دو دسته ادلهراه

اند. تفاوت ها، به ابهامات و فروعات مربوط به آن پاسخ دادهي اجراي هریک از مجازاتبررسی شیوه

هاي جرم ي حاضر صرفاً یکی از مجازاتي حاضر در آن است که موضوع مقالهالهاین پژوهش با مق

محاربه یعنی نفی بلد است و در آن مبانی فقهی چگونگی اجراي مجازات نفی بلد مورد بررسی قرار 

ي مورد اشاره مربوط به ترتیبی بودن یا تخییري بودن ي مباحث مقالهگرفته است. در حالی که عمده

رو است. بینی شده براي مرتکب محاربه است که خارج از موضوع پژوهش پیشهاي پیشمجازات

ي علی نوشته» بررسی جرم محاربه از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه«اي با عنوان همچنین در مقاله

به چاپ رسیده  1391ي حقوق جزا و سیاست جنایی در سال زادي و همکاران که در مجلهاکبر فرح
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نگارندگان ضمن بررسی نظریات متعددي که میان فقها در خصوص شرایط تحقق جرم محاربه است، 

اند که مشهور فقهاي امامیه در تعریف محاربه به شرط کشیدن سلاح وجود دارد، به این نتیجه رسیده

 براي ترساندن مردم اکتفاء نموده و عواملی مثل ارتکاب آن در شب یا روز، اقدام به آن در شهر یا

دانند. در حالی که از دیدگاه فقهاي اهل خارج از شهر و بردن اموال مردم را در تحقق محاربه مؤثر نمی

سنت، محاربه به معناي سلب امنیت عمومی از طریق تشهیر سلاح و راهزنی است. لذا بنا بر نظر 

-ملاحظه میباشد. چنان که بیشتر علماي اهل سنت، دستبرد به اموال مردم شرط تحقق محاربه می

اند و صرفاً شرایط تحقق هاي محارب نپرداختهکنیم نگارندگان در این مقاله اساساً به موضوع مجازات

هاي اند. این در حالی است که در پژوهش حاضر یکی از مجازاتجرم محاربه را مورد بررسی قرار داده

-. لازم به ذکر است در هیچجرم محاربه یعنی نفی بلد به صورت خاص مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي مشابهی که در خصوص جرم محاربه هاي مذکور در فوق و نیز سایر پژوهشکدام از پژوهش

 ينحوه ينامه آیین«انجام گرفته است، مبانی فقهی مربوط به چگونگی اجراي مجازات نفی بلد در 

 نفی تبعید، شلاق، ت،دیا جرح، و عضو و نفس قصاص عضو، قطع حیات، سلب حدود، احکام اجراي

یس قوه رئ 27/03/1398معین مصوب  هاي محل یا محل در اقامت از منع و اجباري اقامت بلد،

  مورد بررسی قرار نگرفته است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهد شد.» قضاییه

  شناسی نفی بلدمفهوم -2

مائده  يمبارکه يسوره 33 يآیهمبناي شرعی تعیین مجازات نفی بلد براي مرتکب محاربه، 

جنگند و در زمین به فساد و  خدا و پیامبرش مى کیفر آنان که با« :آمده استاست. در این آیه چنین 

کوشند فقط این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پاى چپشان  تباهى مى

سوایى و خوارى در دنیاست و براى آنان در بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این براى آنان ر

  1».آخرت عذابى بزرگ است

هاي مختلفی در بیان مفهوم الْأَرضِ) سبب شده که دیدگاه منَ اختلاف در تفسیر عبارت (ینْفَوا

  پردازیم.ها مینفی بلد بیان شود که ذیلاً به بررسی آن

                                                 
ا أَو تُقَطَّع أَیدیهِم و أَرجلُهم منْ خلاف أَو ینْفوَا منَ إِنَّما جزاء الَّذینَ یحارِبونَ اللَّه و رسولَه و یسعونَ فی الْأَرضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَو یصلَّبو« - 1

کضِ ذلالْأَر ظیمع ذابرةَِ عی الْآخف ملَه نْیا وی الدف زْيخ ملَه«  
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  نفی بلد به معناي تبعید -3

  دیدگاه مفسران - 3-1

ي مائده به سوره 33ي در آیه )الارض من ینفوا(اه غالب مفسران قرآن این است که عبارت دیدگ

 أوَ( جمله در نفى از مراد و« (ره) در تفسیر آیه چنین آورده: معناي تبعید کردن است. علامه طباطبایی

 از او کردن خارج  به شده تفسیر سنت در که است مجرم کردن غایب و طردکردن )الْأرَضِ منَ ینْفَوا

چنین  انیالب مجمع ریدر تفس). علامه طبرسی (ره) 5/534، 1374(طباطبایی،  »دیگر شهرى به وطنش

 از را هاآن باید که معتقدند ما امامى اصحاب. است اقوالىباره  نیا در  الْأرَضِ منَ ینْفَوا أَو« :آورده که

 چنین نیز... و جبیر بن سعید سدى حسن، عباس، ابن. دبازگردن و کنند توبه تا بفرستند بلدى به بلدى

 مانع شرك بلاد به رفتن از را هاباید آن: گویند ما اصحاب. است عقیده همین بر نیز شافعى. اند گفته

تا، (طبرسی، بی »کنند توبه تا شد مانع خود، سرزمین به ایشاندادن   راه از باید نیز را مشرکان و شد

7/19.(  

 را او که است آن ما مذهب و« :چنین آورده که »الجنانروح و الجنانروض«ازي در ابوالفتوح ر

-آن تا برانندش و نکنند مقام را او تا شهر آن اهل با بنویسند .شود که شهر هر به برانند اسلام بلاد از

  ).6/357، 1408رازي، » (است  عباس اللَّه عبد قول این و کنند توبه که گه

بزرگ اهل سنت نیز در این زمینه همگام با مفسران شیعه این عبارت را به  برخی از مفسران

الْأَرضِ) را به  منَ اند. جصاص از مفسرین بزرگ حنفی در قرن چهارم (ینْفَواتبعید تفسیر و معنا کرده

). 4/59، 1405ر کرده است (جصاص، معناي نفی از سرزمینی به سرزمینی دیگر غیر از دارالحرب تفسی

سرزمین دیگر تفسیر  را به معناي نفی از سرزمینی به) الْأرَضِ منَ ینْفَوا( »الکشف و البیان«ثعلبی در 

. )4/56، 1422(ثعلبی،  به سعید ابن جبیر، عمر ابن عبدالعزیز و شافعی نسبت داده است کرده و آن را

(بیضاوي،  به سرزمین دیگر تفسیر کرده استرا به معناي تبعید از سرزمینی  )الْأَرضِ منَ ینْفَوا(بیضاوي 

را به معناي تبعید از سرزمینی به سرزمین دیگر تفسیر و  )الْأرَضِ منَ ینْفَوا(). قرطبی نیز 2/125، 1418

نسبت داده ، سدي، سعید ابن جبیر و شافعی این قول را به ابن عباس، انس ابن مالک، مالک ابن انس

  ).6/152، 1364ت (قرطبی، اس
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  دیدگاه فقها - 3-2

صاحب جواهر (ره) نفی بلد را به تبعید از شهري به شهري دیگر معنا و آن را قول مشهور دانسته 

وجود دارد  مسئلهاجماع در  اند کردهبلکه چنانچه ادعا است مشهور بین فقهاي ما «و چنین گفته که: 

ویش تبعید گردد و به شهري که به که مراد از نفی بلد و تبعید عبارت است از اینکه محارب از شهر خ

ی نکرده و با او غذا نخورند و آب ننوشند و اینکه نینش همکه با او  نگارند یمنامه  شود یمآنجا فرستاده 

  ).41/592، 1404(نجفی،  »نکنند دوفروشیخربا او 

 دنکر رونیبمراد از نفی معناي ظاهري آن یعنی «چنین آورده که:  »مسالک«شهید ثانی (ره) در 

از  رایاست؛ زمنظور از تعبیر (نفی من الارض) نیز همین  ...او از شهر خودش به شهر دیگري است

رفتن از تمام زمین  رونیمانند ب ابدی ینمدر جایی قرار و سکون چون  یول شود؛ ینمتمام زمین بیرون 

  ).15/18، 1413ی، ثان دیشه( »است

 محارب« :اي تبعید گرفته و چنین گفته کهنفی را به معن »نهایه«شیخ طوسی (ره) در کتاب 

 در یا باشد شرك سرزمین در شهر، غیر یا باشد شهر در است، متهم و کشد مى سلاح که است کسى

 مال و کشت اگر است لازم. است محارب کرد چنین هرگاه پس روز، یا باشد شب اسلام، سرزمین

 است واجب امام بر بخشیدند اگر .ببخشند را او توانند نمى مقتول اولیاى و شود کشتهدرهرحال  نگرفت

 بازگرداند را مال اول است واجب گرفت، مال هم و کشت هم اگر،. است محارب زیرا بکشد؛ را او

 زخمى و نکشت و گرفت مال اگر. شود مى مصلوب و کشته بعد و قطع دزدى براى دستش سپس

 را کسى و نگرفت مال و کرد زخمى اگر. شود مى تبعید سرزمین آن از بعد، و قطع دستش نکرد،

 و شود تبعید است، شده جرم مرتکب آن در که سرزمینى از سپس. شود قصاص است واجب نکشت،

 شهر آن اهل به سپس و شود تبعید محل، آن از است لازم نگرفته مال و نکرده زخمى اگر همچنین

 و خریدوفروش او با نشوید، غذا هم او با .است تبعیدى محارب شخص این که شود نوشته

 تا یابد مى ادامه رفتار این. شود مى مکاتبه نیز آنجا با رفت دیگر جایى به اگر. نکنیدوبرخاست  نشست

 او به آنجا اهل اگر و شود مى گرفته او جلوي برود، شرك سرزمین به گرفت تصمیم اگر. کند توبه

  ).720، 1400(طوسی،  »شود مى مبارزه ها آن با دادند ورود ياجازه
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چه محارب جرحی به کسی وارد نکرده و بیان کرده که چنان» نکت النهایه«محقق حلی (ره) در 

به سرزمینی دیگر  مالی از کسی اخذ نکرده واجب است از آن شهري که در آن مرتکب محاربه شده

 و  شستنشود که با او نخورید، نیاشامید، معامله و  . سپس به مردمان آن سرزمین نوشته میتبعید شود

کند به مردمان آن شهر مثل این نامه نوشته  مکان نقلچه به شهري دیگر نکنید و چنان برخاست

  ).3/334، 1412کند تا توبه کند (حلی،  شود و چنین وضعیتی استمرار پیدا می می

ي سوره 33ي شافعی پیشواي شافعیان نفی را در آیه ادریس از میان فقهاي اهل سنت محمد

) و سید سابق در 4/149، 2003؛ ابو مالک، 3/290، 1415ی، ناي تبعید دانسته است (آلوسمائده به مع

ي تعیین مجازات سنت راجع به محاربه و نحوه ضمن تشریح دیدگاه جمهور فقهاي اهل »فقه السنه«

محاربین از سرزمینی که در آن  ها را راجع به نفی این گونه بیان کرده کهبراي محارب، دیدگاه آن

  .)2/476 ،1397 سابق، سید( شوند یماند به سرزمینی دیگر از بلاد اسلامی اخراج  ساد کردهف

  روایات - 3-3

  پردازیم:ها مینفی بلد به تبعید دو روایت وجود دارد که ذیلاً به بررسی آن در رابطه با تفسیر

که با خدا و  انکیفر آن«ي آیه جمیل ابن دراج گوید از امام صادق علیه السلام درباره« -1

کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به  و در زمین به فساد و تباهى مى جنگند پیامبرش مى

پرسیدم، گفتم کدام یک از این چهار » دارشان آویزند، یا دست راست و پاى چپشان بریده شود ...

ي امام است. اگر برعهدهشود؟ فرمودند انتخاب آن  حدي که خداوند متعال نام برده بر محاربان اجرا می

کند و  آویزد و اگر بخواهد تبعید میکند و اگر بخواهد به دار می بخواهد دست و پاي آنان را قطع می

کند؟ فرمودند از یک شهر به شهر دیگر و فرمودند همانا  کشد. گفتم به کجا تبعید میاگر بخواهد می

 – 7/245، 1407(کلینی،  »صره تبعید نمودب را از کوفه به بحضرت علی علیه السلام دو نفر محار

 ).257 - 4/256، 1390طوسی،  ؛246

  این روایت باید به موارد زیر توجه داشته باشیم:ارزیابی سند در 

و » القمی«ملقب به »  براهیم بن هاشماعلی بن «ي سند روایت اولین راوي در سلسله :الف

ثقه فی الحدیث ثبت معتمد «با تعبیر  ر دوهاست که نجاشی و علامه حلی » ابوالحسن«مکنی به 
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  اند. ) او را توثیق کرده100، 1402حلی،  ؛260، 1365(نجاشی، » صحیح المذهب

 . وياست» ابواسحاق«و مکنی به » القمی«ملقب به »  ابراهیم بن هاشم القمی«ب: راوي بعدي 

علامه مجلسی (ره) در  .)16، 1365ر قم نشر داد (نجاشی، اولین کسی است که حدیث کوفیون را د

لامه و ع )16، 1420(مجلسی،  داند یروایات او را حسن اما در مرتبه صحیح م »الوجیزه فی الرجال«

، 1402(حلی،  »نیافتم که او را قدح کرده باشد من هیچ یک از اصحاب را« حلی (ره) در مورد او گفته:

من شنیدم « :بهایی (ره) نقل کرده که از قول شیخ »الرجال علم فی المقال تنقیح«مامقانی در  .)5

، 1431(مامقانی،  »را صحیح ندانم گفت من شرم از آن دارم که حدیث ابراهیم ابن هاشمپدرم می

5/85.(  

است که » الأزدي«ملقب به » محمد بن أبی عمیر زیاد«سند روایت  يج: راوي بعدي در سلسله

یاد » اوثق الناس«لم رجال از او با تعابیري مثل هم نزد شیعه و هم عامه مورد وثوق بوده و علماي ع

محمد بن ابی عمیر زیاد  « :چنین آورده که »فائق المقال فى الحدیث و الرجال«بصري در  .اند کرده

القدر، داراي منزلت بالا و رفیع، ها نزد شیعه و سنی است، جلیلبن عیسی ازدي موثق ترین انسان

به اتفاق بر صحت روایاتی که به طریق صحیح از او نقل شده حکم  علماي ماعابد، با ورع و زاهد که 

) و شیخ حر عاملی در الرجال چنین آورده 143، 1422(بصري، »  و به فقاهتش اقرار دارندمی کنند 

  .)206 ،1427(حر عاملی،  »فیع نزد شیعه و سنی استداراي جایگاه رالقدر است و جلیل« :که

از » النخعی و کوفی«ملقب به »  دراج بن جمیل«ند روایت ي سد: آخرین راوي در سلسله

اند و در این  راویان شیعه است که تمامی علماي علم رجال او را توثیق کرده نیتر موثقمشهورترین و 

 صحت بر اتفاق به ما علماي« :کنیم اکتفا می  »الرجال معرفۀ اختیار«زمینه صرفاً به بیان کشی در 

 به و تصدیق را آنان سخنان و کنندمی حکم شده نقل ذیل فقهاي از یحصح طریق به که روایاتی

 جمیل: نفرند شش نیز هااین. بردیم نام که هستند نفري شش از غیر گروه این دارند اقرار فقاهتشان

 و عثمان بن ابان و عیسی بن حماد عثمان، بن حماد بکیر، بن عبداالله مسکان، بن عبداالله دراج، بن

 بن جمیل نفر شش این ترینفقیه است، میمون بن ثعلبه همان که فقیه ابواسحاق گمان به اندگفته

  ).375تا، (کشی، بی »است دراج

 الَّذینَ جزَاء إِنَّما: آیه ي درباره) السلام علیه( رضا امام از: گوید عبیداالله بن اسحاق مدائنی« -2
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 منْ وأَرجلُهم أَیدیهِم تُقَطَّع أَو یصلَّبواْ أَو یقَتَّلُواْ أَن فَسادا رضِالأَ فی ویسعونَ ورسولَه االله یحارِبونَ

لافخ اْ أَونفَونَ یضِ مَالأر کذَل ملَه زْيی خا فنْیالد ملَهی ورَةِ فالآخ عذَاب یمچه: «پرسیدند عظ 

 خدا رسول و خدا با اگر: «فرمود ؟»شد خواهد کیفر ارچه این از یکی مستوجب دهد، انجام را کاري

 اموال و بکشد اگر و شود می کشته آن ازاي در نماید، کشتار و کند پا به فساد زمین در و نماید ستیز

 و دست نکشد، را کسی و بگیرد را کسی مال اگر و شود، می زده دار و شود می کشته بگیرد، را مردمان

 در و برخیزد ستیز به خدا رسول و خدا با و کند تیز را شمشیرش اگر و شود می قطع خلاف از پایش

: گفتم. »گردد می تبعید سرزمین آن از نستاند، کسی از مالی و نکشد را کسی و انگیزد فساد زمین

 جنایت آن در که سرزمینی از: «فرمود ؟»چیست وي تبعید حد و گردد می تبعید سرزمین از چگونه«

 با پس است؛ تبعیدي وي که نویسند می دوم شهر آن اهل به و شود می تبعید دیگر سرزمینی به نموده

 مدت به را کار این و ننوشید و نخورید غذا او با و نکنید ازدواج و فروش، و خرید برخاست، و نشست او

 ینا همانند نیز سرزمین آن اهل به رفت، دیگري جاي به سرزمین آن از اگر و دهند می ادامه سال یک

 ؟»نهد پاي بدان تا رفت شرك سرزمین سوي به اگر و: «گفتم. »رسد پایان به یکسال تا نویسند می را

(کلینی،  »شوند گرفته جنگ به آن اهل شود، وارد بدان تا رود شرك سرزمین سمت به اگر و: «فرمود

1407 ،7/246  - 247.(  

  اشیم:این روایت باید به موارد زیر توجه داشته بارزیابی سند در 

 و »القمی« به ملقب » هاشم بن ابراهیم بن علی« روایت سند يسلسله در راوي اولین: الف

  اوصاف او در ارزیابی سند روایت قبلی گذشت. که است »ابوالحسن« به مکنی

است که  »ابواسحاق« به مکنی و »القمی« به ملقب » القمی هاشم بن ابراهیم« بعدي راوي: ب

  ی سند روایت قبلی آمده است.اوصاف وي نیز در بررس

 بن است که نام کامل او عمرو »عثْمانَ بنِ عمرِو«ي سند حدیث ج: راوي بعدي در سلسله

الخزاز است و نجاشی در رجال او را ثقه دانسته و پیرامون وي چنین آورده که صرفاً  الثقفی عثمان

حلی نیز در توصیف وي چنین آورده ). علامه 287، 1365روایات صحیح را نقل کرده است (نجاشی، 

  ).121، 1402(حلی، » الحکایات  صحیح الحدیث نقی عثمان بن عمرو کان « :که



  21                                                         ...    امکان سنجی حبس محارب در زمان تبعید        
  

است که جرح و تعدیل او  »عبیداالله بن اسحاق المدائنی«ي سند روایت د: راوي بعدي در سلسله

، است (مرتضیدر کتب رجالی وارد نشده و اطلاعات خاصی از این فرد در دسترس نیست و مجهول 

(نمازي  ) به جز این که تصریح شده از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام بوده است1/663، 1426

هرچند عبیداالله بن اسحاق مدائنی فردي مجهول است، اما مجهول بودن  ).5/177، 1414شاهرودي، 

توصیف راوي قبل از گونه که بیان شد در ، زیرا همانکندبه صحت روایت وارد نمیچنین فردي خللی 

نجاشی و علامه حلی عبارت  ،»الخزاز الثقفی عثمان بن عمرو«یعنی  »مدائنی اسحاق بن عبیداالله«

  اند.را به کار برده» الحکایات  صحیح الحدیث نقی عثمان بن عمرو کان«

توسط علماي » یعرف و ینکر«شود. به کار برده می »ینکر و یعرف«این عبارت در برابر اصطلاح 

شود که روایات او برخلاف اصول بوده و قابلیت استناد ندارند. اما علم رجال براي راویی به کاربرده می

وصف راویی است که روایات او پاك و تمیز بوده یعنی در روایات او  »الحکایات صحیح الحدیث نقی«

 است این شودمیبرداشت  نجاشی و علامه حلی کلام از که چیزي غلو و انحراف نیست. البته نهایت

لذا این عبارت  .کند نقل را صحیح و اعتماد مورد هايروایت اهتمام داشته که »عثمان بن عمرو« که

ندارد.  »عبیداالله بن اسحاق مدائنی«دلیل بر صحیح بودن این روایت است و دلالتی بر ثقه بودن 

بودن عمرو  »الحکایات صحیح ثالحدی نقی«گیري کنیم که با توجه به توانیم چنین نتیجهبنابراین می

  )121، 1402؛ حلی، 287، 1365(نجاشی،  بن عثمان، این روایت صحیح و قابل اعتماد است.

 - 7/246 ،1407 شیخ کلینی (کافی، لم حدیث و فقه از جملهعلاوه بر این، اعتماد بزرگان ع

 شرائع شرح فی لکلاما )، صاحب جواهر (جواهر28/316  ،1409 الشیعۀ، )، شیخ حرعاملی (وسائل247

ترین نظر بودن در علم فقه، از برجسته) و... که خود علاوه بر تبحر و صاحب41/592 ، 1401 الإسلام،

محدثین شیعه نیز هستند به این روایت و نقل آن در کتب روایی و فقهی گواهی دیگر است بر قابل 

علما این روایت را مبناي دیدگاه خود در  قطعاً ،چه غیر از این بوداعتماد بودن این روایت، زیرا چنان

  دادند.قرار نمی )ینفوا من الارض(تعیین معناي 

  نفی بلد به معناي تبعید توأم با حبس -4

  دیدگاه مفسران - 4-1
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که مقصود  عقیده دارد سنت است مفسران اهل نیتر برجستهطبري که از زمره  ،در میان مفسران

خص محارب از شهر محل جنایت به شهر دیگر تبعید و در آن این است که ش )ینفوا من الارض(از 

  ).6/141، 1412(طبري،  محبوس گردد

هاي صورت گرفته کسی که قائل به این دیدگاه باشد یافت از میان مفسران شیعه، در بررسی

  نشد.

 دیدگاه فقها - 4-2

ن صورت معنا از میان فقهاي اهل سنت مالک ابن انس که پیشواي مالکیان است نفی را به ای

سید سابق، ( جا حبس کنیم تا توبه کند، سپس در آندیتبعکرده که محارب را به شهري دیگري 

1397 ،2/476.(  

نیز تعبیري شبیه تعبیر فوق برداشت  »مبسوط«از یکی از عبارات شیخ طوسی (ره) در کتاب 

 افتی  دست او به امام اگر که است این محارب حکم« :شود. شیخ طوسی (ره) چنین بیان کرده کهمی

  اهل میان در. شود حبس دیگر جاى در و شود تبعید خودش شهر از که است این تعزیر و کند تعزیرش

 جز ماست مذهب این و شود مى حبس خودش شهر غیر در گویند مى که هستند کسانى همسنت 

 - 8/47، 1387 (طوسی، »بماند نباید خودش شهر در محارب که اند کرده روایت ما اصحاب اینکه

48.(  

در این خصوص  اجماعی فقها و مفسران شیعهالبته این تعبیر شیخ طوسی (ره) با قول مشهور و 

اند تعارض دارد. شاید این دیدگاه شیخ را به معناي تبعید تفسیر و معنا کرده )ینفوا من الارض(که 

قل شده که اولین کسی که حکم ن 1. به ویژه که از قول مکحولرا باید حمل بر تقیه کنیم طوسی (ره)

به حبس محارب داد و گفت محارب را حبس کنید تا بدانید که او توبه کرده است و او را از سرزمینی 

). از این روي و با توجه به این 3/92، 1430به سرزمین دیگر تبعید نکنید، عمر بن خطاب بود (دره، 

کردند، بعضاً ان خلافت عباسیان زندگی میکه فقهاي برجسته شیعه از جمله شیخ طوسی (ره) در زم

                                                 
مسلم، شهزاب بن شاذل منسوب به بنی هذیل و از تابعین والامقام و از حافظان حدیث بود و در عصر خویش  ابوعبداالله، مکحول بن ابی - 1

 ).7/284، 1980(زرکلی،  رفت فقیه مردم شام به شمار می
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دیگر  مؤید اند.در فتاوي خود و در جهت مصالح مذهب تشیع از باب تقیه همگام با اهل سنت نظر داده

 وکرده  رتفسی تبعید معناي به را نفی »خلاف« کتاب در) ره( طوسی شیخ که است دیدگاه این این

  .)5/461، 1407(طوسی،  است شده نیز آن بر اجماع مدعی

 روایات - 4-3

عبارت (او ینفوا من  دهد روایتی کهبررسی نگارنده در کتب روایی شیعه و اهل سنت نشان می

  وارد نشده است. ،م با حبس تفسیر کرده باشدرا به تبعید توأ الارض)

 نفی بلد به معناي حبس -5

  دیدگاه مفسران -5-1

مراد از نفی نزد ما حبس و زندان «رده که: سنت در تفسیر آیه چنین آو آلوسی از مفسرین اهل

). طبرانی نیز در 3/289، 1415(آلوسی،  »است و عرب نفی را در این معنا استعمال کرده است

 رایشده؛ ز نامیده نفی حبس که نیست این جز و است این«دیدگاهی مشابه چنین بیان کرده که: 

 روي از نفی يمنزله به چیزي چنین و ینزم در تصرف و تردد براي محبوسین براي است مانعیحبس 

  ). 2/388، 2008(طبرانی،  »است زمین

هاي صورت گرفته کسی که قائل به این دیدگاه باشد یافت از میان مفسران شیعه، در بررسی

  نشد.

  دیدگاه فقها -5-2

) ن الارضینفوا م(ها در کنار تعبیر شود که آنگونه استنباط میاز بیان برخی از فقهاي شیعه این

تبعید محارب از شهري به شهر دیگر، حبس را نیز براي محارب در فرضی که کسی را نکشته و  به

حاکم را بین تبعید محارب از  ،اند. به بیان دیگر ایشان در چنین فرضیمالی اخذ نکرده محتمل دانسته

  اند.شهري به شهر دیگر یا حبس وي مخیر دانسته

 قتل به را کسی محارب چهچنان که است عقیده این بر »غنیه« رد زهره ابنبه عنوان نمونه 

 201، 1417(ابن زهره،  شود یمدیگر نفی  شهر به شهري از شده یا حبس نکرده، اخذ مالی و نرسانده
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 مالى و نکرده قتلى اگر و... « :حلبی نیز در مطلبی مشابه چنین بیان داشته که ابو صلاح). 202 -

 بیاورند ایمان تا کنند مى نفى فرستادن دیگر شهر به شهرى از یا حبس با زمین از را آنان باشند نگرفته

  ).252، 1403(حلبی،  »کند گذشت آنان از یا

 منَ ینْفَوا أَو(ابوحنیفه پیشواي حنفیان بر این اعتقاد است که مراد از  ،سنت فقهاي اهل رأسدر 

). ابن عابدین از فقهاي 4/149، 2003ت (ابو مالک، سکردن ا ي مائده حبسسوره 33 يدر آیه )الْأرَض

 يکردن از دیدگاه قرآن به استناد آیه  مشروعیت حبس«بر این عقیده است که  تبع ابوحنیفه حنفی به 

ا شریفه (أَونْفَونَ یض) ثابت است و رسول خدا (ص) به دلیل اتهامی مردي را در مسجد زندانی  مالْأَر

گذاشت، دزدها دیوار آن » نافع« زندانی احداث کرد و آن را از بوریا ساخت و نامش راو علی (ع)  ...کرد

 یعنی د؛ینام» مخیس«و سپس زندان دیگري از خاك و گل ساخت و آن را  کردند یمرا سوراخ و فرار 

  ).377 - 5/376، 1412(ابن عابدین،  »رام کردن و خوار نمودنمحل 

یم که چنین تفسیري مورد نقد از جانب سایر فقها و مفسرین با این وجود باید توجه داشته باش

معاصر چنین آورده که قول  يقرار گرفته است. سیدعبدالاعلی موسوي از فقها و مفسران برجسته

نفی از زمین به معناي خارج «گونه دلیلی ندارد: اند، هیچکسانی که نفی را به معناي حبس تفسیر کرده

ین دیگر است و علاوه بر این که عقاب و مجازات است، فرایندي اصلاحی کردن از سرزمینی به سرزم

گونه دلیلی براي آن وجود و تربیتی (تادیبی) است و این که گفته شده نفی به معنی زندان است هیچ

الازهر  يمحمد سید طنطاوي نیز که از علماي برجسته ).11/203، 1409سبزواري، (موسوي » ندارد

اند، تفسیري دور و غریب از خود، قول مفسرانی که نفی را به معناي حبس گرفته مصر بود در تفسیر

شوند (محاربین) از یعنی اخراج میالْأرَضِ  منَ ینْفَوا أَو«معناي اصلی آن که همان تبعید است دانسته: 

پراکنده  ها متفرق وکه در آن جنایت کردند به سرزمینی دیگر تا (به این وسیله) جمع آنسرزمینی 

ها سختگیري شود. برخی نفی را به زندانی ها باید مراقبت صورت بگیرد و برآنشود و نسبت به آن

ها پراکنده ي زندانی کردن، محاربین دور و جمع آناند زیرا به واسطهها تفسیر کردهکردن در زندان

  ). 4/131، 1997(سید طنطاوي،  »شودمی

  روایات -5-3

السلام  ي مائده نقل کرده گویاي این است که امام علیهسوره 33ي روایتی که عیاشی ذیل آیه
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در پرسش راجع به کیفیت نفی بلد آن را به حبس تعبیر کرده است. این روایت به این صورت است که 

 راهزنان، جحجا غیر و حجاج ازرو  کاروان يجاده بر و جلولاء در: گوید زرین آل از خاقانی فضل احمد«

 گونهاین: نوشت جاآن در خود عامل به او و رسید معتصم به خبر این و گریختند و زدند رهگذران به

 در که آن یا ؟زندیگر یم گاهآن و کنند می راهزنی امیرمؤمنان گوش کنار در، میا سپرده تو به را راه

 جا همان و بخوري تازیانه ضربه زاره تا مییفرما یم که آن یا یابی یم را آنان و یافت یم ایشان عقب

 همگی و افتی  دست آنان بر و برآمد ایشان پی در پس گوید. شوي کشیده دار به اند کرده راهزنی که

 ابی رأي وي: گوید، آورد گرد را فقها او و نوشت يا نامه معتصم به گاهآن و گرفت خود يسیطره در را

 که آن حال، شد جویا را ایشان به مربوط حکم يدرباره دیگران نظر گاهآن و دانست جاري ود راودا

 از  شیپ ایشان يدرباره خداوند حکم: گفتند، داشت حضور نیز السلام علیه الرضا علی بن محمد ابوجعفر

 أوَ یصلَّبوا أَو یقَتَّلُوا أَنْ فَساداً الْأَرضِ فی یسعونَ و رسولَه و اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزاء إِنَّما( يآیه در نیا

تُقَطَّع دیهِمأَی و ملُهجنْ أَرم لافخ ا أَونْفَونَ یضِ مَالْأر کذل ملَه زْيی خنْیا فالد و می لَهرَةِ فالْآخ 

ذابع ظیمامام به رو وي گوید. نماید حکم احکام این از هریک به تواند یم امیرمؤمنان و است آمده )ع 

 قاضی و فقها اینفرمودند:  چیست؟ ایشان پاسخ يدرباره شما نظر: گفت و نمود السلام علیه جواد

اند  نموده فتوا چهآن در: فرمودند ساز.آگاه  خود نظر از مرا: گفت و شنید امیرمؤمنان که گفتند سخنانی

 و بنگرد راهزنان این حال به یرمؤمنانام که است آن است واجب امر این در چهآن و رفتند نادرست راه

 حبس را ایشاناند  نکرده سلب را مالی یا نکشته را کسی و باشند ترسانده تنها را رهگذران ایشان اگر

 و ترسانده را رهگذران اگر و باشد رهگذران ترساندن  از پس سرزمین از ایشان تبعید معنی این و نماید

 را مالی و کشته را کسی و ترسانده را رهگذران اگر و دهد ردستو ایشان قتل بهاند  کشته را کسی

 وي، آویزند دارشان به آن از پس و کرده قطع خلاف از را ایشان يوپا : دستفرماید امیر، باشند دزدیده

 ).315 - 1/314، 1380(عیاشی،  »نماید اجرا ایشان حق در را حکم این کهنوشت  خود عامل به

ه است (حر همین روایت را به نقل از تفسیر عیاشی ذکر کرد »عهیلشا وسائل«شیخ حر عاملی در 

  ).312 - 28/311، 1409عاملی، 

شویم که مرسل است؛ به این معنا که روایت مستقیماً از امام با بررسی سند این روایت متوجه می

از معصوم علیه السلام نقل شده و فاقد سند است. حدیث مرسل طبق دیدگاه مشهور علماي حدیث 
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ي مقابل ). نقطه71 - 70، 1417(مرعی،  شود و حجیتی نداردزمره اقسام حدیث ضعیف محسوب می

است که این روایت نیز توسط عیاشی نقل شده است. در  »جمیل بن دراج«این روایت ضعیف، روایت 

زمینی به این روایت که پیشتر به بررسی آن پرداختیم، امام علیه السلام نفی را به معنی تبعید از سر

با روایت  »الخاقانی الفضل بن أحمد«سرزمین دیگر تفسیر کرده است. لذا در تعارض روایت ضعیف 

توجیه شرعی و علمی براي تمسک و مبنا قراردادن روایت ضعیف وجود  »جمیل بن دراج«صحیحه 

  ندارد.

  نفی بلد به معناي انداختن در دریا -6

  دیدگاه مفسران -6-1

کدام از مفسرین این دیدگاه را کرد، هیچ تتبع در کتب تفسیري شیعه و سنی تا جایی که نگارنده

  برنگزیده بودند.

  دیدگاه فقها -6-2

بنا معنی تبعید آن است که «نفی را این گونه معنا کرده که  »عیللشرا  الجامع«ابن سعید حلی در 

ولی از سرزمین اسلام بیرون ق بنا برو  کنند یمیا او را حبس  کنند یمقولی او را در دریا غرق  بر

وا مسکن و مأکنند که او محارب تبعیدي است تا به او  اعلام می جا همهکنند تا توبه کند و به  می

 - 241، 1405ابن سعید حلی، ( »ها مقاتله کنندندهند و با او معامله نکنند و اگر عمل نکردند با آن

242.(  

  ی را برگزیده باشد یافت نشد.در بین فقهاي اهل سنت فقیهی که چنین دیدگاه

  روایات -6-3

از امام : «نقل کرده، چنین آمده السلام در روایتی که عبداالله ابن طلحه از امام صادق علیه -1

محاربه پرسیدم که این نفی محاربه غیر از آن نفی است، فرمود این  يي آیهالسلام درباره صادق علیه

کند او را از  کم نسبت به جنایتی که مجرم انجام داده حکم مینفی محاربه است نه نفی از سرزمین. حا

. اگر نفی از سرزمین به سرزمین دیگر مانند اندازند یمو در آن  برند یمکنند و به دریا  شهر بیرون می

و قطع دست و پاست؟ بلکه باید  ختنیدار آوتبعید از یک شهر به شهر دیگر باشد مساوي قطع و به 
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؛ کلینی، 28/317، 1409، (حر عاملی »باشد ختنیدار آووپا و به  قطع دست حدي باشد که مناسب

1407 ،7/247.(  

 امام از و«: است. در این روایت چنین آمده» من لا یحضره الفقیه«کتاب دوم از روایت  -2

 و خدا با که آنان کیفر همانا: فرموده که کردند سؤال جلّ و عزّ خداوند قول از السلام علیه صادق

 یا رسانده بقتل را هاآن که نباشد این جز کوشند تباهى و بفساد زمین در و برخیزند جنگ به او سولر

 حضرت آن کنند. بلد نفى و تبعید را آنان یا ببرند، دیگر یک بخلاف پایشان و دست یا و آویزند، بدار

 را او بکشد و بجنگد اهگ هر و بکشند، را او نبرد مال و نجنگد و بکشد اگر: فرمود چنین این پاسخ در

 و کنند قطع را او راست دست نکشد، را کس و بستاند مال و بجنگد گاه هر و آویزند، بدار و بکشند

 نوعى که است سزاوار کنند و بلد نفى را او نبرد را مالى و نکشد را کسى و بجنگد اگر و را، چپش پاى

 »اندازند بدریا را او و بندند سنگینى چیز ار او پاى باشد، کشتن و آویختن دار شبیه که شود بلد نفى

  ).68 - 4/67، 1413(صدوق، 

عبداالله «ي ضعف روایت اول به واسطهدر بررسی سند این دو روایت باید توجه داشته باشیم که 

مجهول باشد. زیرا این راوي است، می  النهدي طلحۀ بن اللّه عمرو بن عبد که نام کامل او »بن طلحه

  اللّه عبد« :چنین آورده که نیست. مامقانی در مورد او ري در کتب رجالی پیرامون ويو هیچ ذکاست 

در همین  »معجم رجال«آیت االله خویی در . )1/90تا، (مامقانی، بی» مجهول امامى  النّهدى طلحۀ  بن

 االله ). آیت11/243، 1413(خویی، » ذکره عن خالیۀ الرجالیۀ الکتب من جملۀ« :راستا چنین آورده که

که رجال و اسناد کتاب کافی را  »الرجالیۀ الموسوعۀ«معاصر در  ياز فقهاي برجسته  تبریزى جواد شیخ

عبداالله بن طلحه نهدي که نجاشی و شیخ و برقی نام او را « :به تفصیل بررسی کرده چنین آورده که

ذکري در کتب و  ياند. براي عبداله بن طلحه نهددر اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده

لذا به دلیل مجهول بودن این راوي، این روایت ضعیف  .)7/155، 1429، (تبریزي »روایات یافت نشد

  محسوب می شود.

به این معنا که روایت مستقیماً از امام معصوم علیه السلام نقل  ؛اما روایت دوم نیز مرسل است

طبق دیدگاه مشهور علماي اره کردیم، چنان که پیشتر نیز اششده و فاقد سند است. حدیث مرسل 

  .شود و حجیتی نداردحدیث از زمره اقسام حدیث ضعیف محسوب می
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  حکم حکومتی؛ مبناي اجراي حبس در زمان تبعید -7

نظر و اجماع اتفاق فقها و مفسران شیعه در تفسیر (ینفوا من الارض)گونه که ملاحظه شد همان

که باید فرد محارب از محلی که مرتکب جرم شده به محلی داشتند که این عبارت به این معناست 

نداشته باشد. لذا  راوده و معاشرتنظر قرار بگیرد تا با دیگران متحتدیگر تبعید شود و در آن محل 

تبعید و یا در دریا انداختن زمان اجراي ، حبس در مجرد هیچ موجب شرعی براي صدور حکم حبس

  1شخص محارب وجود ندارد.

 حیات، سلب حدود، احکام اجراي ينحوه« ينامه آیینشود که ن این پرسش مطرح میبنابرای

 اقامت از منع و اجباري اقامت بلد، نفی تبعید، شلاق، دیات، جرح، و عضو و نفس قصاص عضو، قطع

به استناد کدام دلیل شرعی،  »قضاییه قوه رئیس 27/03/1398 مصوب معین هاي محل یا محل در

ي نامهآیین 143ي ي مادهزمان اجراي حکم تبعید را جایز دانسته است؟ با ملاحظهحبس محارب در 

یابیم که مبناي صدور چنین جوازي، حکم حکومتی مقام معظم رهبري است. در این مذکور، در می

 قاضی نباشد، دیگران با محکوم معاشرت و مراوده از جلوگیري امکان چهچنان«ماده چنین آمده است: 

 حکم اجراي در تا نماید می منعکس دادگاه به تصمیم اتخاذ جهت را مراتب کیفري احکام اجراي

  .»کند اتخاذ مقتضی تصمیم) تبعید در حبس( رهبري معظم مقام حکومتی

ي ذکر شده در آیین نامه، ابتدا باید حکم اولیه، براي تبیین مبناي حکم حکومتی مقرر در ماده

بندي احکام به اولیه، ثانویه لیل کنیم. با این توضیح که در یک تقسیمثانویه و حکومتی را تببین و تح

. مقصود از حکم اولیه حکمی است )137، 1393رسول، نوین، آل(علایی شوندو حکومتی تقسیم می

نظر از شرایط و حالاتی که ممکن است روي دهند وضع که شارع مقدس براي موضوعات معین صرف

از، وجوب حج، حرمت اکل لحم میته. حکم ثانویه حکمی است که به سبب کرده است مانند وجوب نم

شود و احکام اولیه را تحت تاثیر بروز شرایط و حالاتی مثل تقیه، عسر و حرج، اضطرار و .... وضع می

اکل لحم میته حرام است اما در شرایط اضطراري  . مثلاً به عنوان یک حکم اولیهدهدخود قرار می

                                                 
در حد محارب تبدیل «آیت االله صافی گلپایگانی: باشد. از جمله: که از مراجع تقلید در این زمینه شده نیز مؤید این دیدگاه میاستفتائاتی  - 1

» العالمشود. واالله یک از دو صورت تبدیل نمیدانید یا خیر؟ در هیچتبعید به حبس و یا بالعکس یعنی تبدیل حبس به تیعید را جایز می

چه مراد شرع است این است که به مراد زندانی نمودن نیست بلکه آن«). آیت االله محمد فاضل لنکرانی: 122، 1394ی، (صافی گلپایگان

 ).145 -  3/144، 1389قضاییه،  قوه تحقیقات و آموزش (معاونت» مردم ابلاغ شود که با این فرد معامله و رفت و آمد نکنند.
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  1ه)علَی إِثْم فَلا عاد لا و باغٍ غَیرَ اضْطُرَّ منِت (فریم اکل میته را برداشته اسخداوند حکم تح

ي اسلامی براي اجرایی شدن احکام فرامینی است که حاکم جامعه حکم حکومتیاما مقصود از 

تی فقهاي معاصر حکم حکوم). یکی از دیگر 215، 1427کند (مکارم شیرازي، اولیه و ثانویه صادر می

 به استثنایى و خاص شرایط در الشرایط جامع شرع حاکم که است حکمى« گونه تعریف کرده:را این

 و مصالح و جوانب تمام باید البته .کند مى اعلام فقه کلى قواعد به اتکاى و استناد با و موقت طور

 در و کند حکم شرع حاکم سپس و شود ملاحظه و سنجیده مربوطه کارشناسان توسط گوناگون مفاسد

(منتظري، » گفت حکم حکومتی متقوم به حاکمیت اسلامی است نه شخص حاکم توان مى حقیقت

  ).3/185تا، بی

نظران از جمله امام خمینی (ره) حکم در رابطه با جایگاه حکم حکومتی، برخی از صاحب

اه خالی از مناقشه ). اما این دیدگ20/457، 1389(خمینی، اند حکومتی را از زمره احکام اولیه دانسته

-ها اطلاق میي آننیست. با این توضیح که احکام اولیه، به احکام ثابت امور باتوجه به عناوین اولیه

ي طور که ذکر آن رفت احکامی هستند که در راستاي ادارهدر حالی که احکام حکومتی همان ،شود

اي که باشند؛ به گونهگوناگونی می شوند و تابع متغیرهايامور جامعه و اجراي احکام الهی صادر می

  ممکن است با تغییر شرایط و به اقتضاي وضعیت جدید این احکام نیز تغییر کنند.

نظران از جمله شهید صدر (ره) احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه برخی دیگر از صاحب

اقشه نیست. زیرا حکم ثانویه از ). البته این دیدگاه نیز خالی از من691 - 686، 1385(صدر،  2انددانسته

اقسام حکم شرعی است که از جانب شارع مقدس جعل و تشریع شده است، لذا دیدگاه شهید صدر با 

گونه ندارد. شهید صدر حکم شرعی را اینتعریفی که خود او از حکم شرعی ارائه داده است سازگاري 

                                                 
 173سوره مبارکه بقره آیه  - 1

کند، هر اغ) که اختیارات دولت را مشخص مىآزادى (منطقۀ الفر يبه موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو« ر شهید صدر:مطابق نظ - 2

به  ا وجوبش، صریحاً اعلام نشده راعمل تشریعى است که بالطبیعه، مباح باشد؛ یعنى ولى امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامى که حرمت ی

 گردد، و هرگاهممنوع کند، آن عمل مباح حرام مى الاجرا اعلام نماید، از این رو، هر گاه امر مباحى رایا واجبن دستور ثانویه، ممنوع و عنوا

چه کارهایى که شده باشد، قابل تغییر نیست، چنانشود. البته کارهایى که قانوناً مثل حرمت ربا تحریم اجرایش را توصیه نماید، واجب مى

تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولى امر نباید با فرمان خدا و احکام لى امر نمىجه، واجب شناخته شده را نیز وها، نظیر انفاق زواجراى آن

عمومى تعارض داشته باشد. بنابراین آزادى عمل ولى امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتى است که بالطبیعه مباح اعلام شده 

 ».باشد
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داوند براي تنظیم زندگی انسان صادر حکم شرعی عبارت است از قانونی که از طرف خ: «تعریف کرده

، 1418(صدر،  »کندهایی که در قرآن و سنت وجود دارد حکایت از حکم شرعی میشده است، خطاب

ي اسلامی بنابر مصالح و مقتضیات زمان پرواضح است که حکم حکومتی از جانب حاکم جامعه .)1/61

حکمی، اجراي حکمی از احکام شرعی  شود. بنابراین حتی ممکن است در پی  صدور چنینصادر می

بنابراین با چنین تفسیري  1(اعم از این که از عناوین اولیه یا ثانویه باشد) به طور موقت متوقف شود.

  ي احکام ثانویه نیز دانست.توان در زمرهحکم حکومتی را نمی

ام اولیه و رسد دیدگاه صائب در این زمینه آن است که احکام حکومتی در عرض احکبه نظر می

گذاري ي اسلامی اختیار تشریع و قانونباشند. زیرا حاکم جامعهها میثانویه نیستند، بلکه در طول آن

تواند در قالب احکام حاکم صرفاً می شارع مقدس تنها خداوند حکیم است. به میل خود را ندارد و

). 216، 1427د (مکارم شیرازي، در کنحکومتی براي اجرایی شدن احکام اولیه و ثانویه فرامینی را صا

 از خارج هرگز که هستند اجرایى احکام صرفاً حکومتى احکام گونه بگوییم کهتوانیم اینبنابراین می

 .باشند نمى ثانویه و اولیه احکام يمحدوده

 در اسلامی يجامعه حاکم که است حکمی حکومتی، حکم یابیم کهچه گفته شد درمیاز آن

 حفظ وجوب اولیه، احکام از یکی که نیست تردیدي کند.می صادر ثانویه یا اولیه کاماح اجراي راستاي

و قطعاً اگر شرایط لازم براي جلوگیري از مراوده و معاشرت شخص محارب با  است جامعه امنیت

 گردد. لذاجا تبعید شده وجود نداشته باشد، نظم و امنیت جامعه مختل میدیگران در محلی که به آن

- از این جهت قابل توجیه و موافق با مبانی فقهی می حبس وي در زمان تبعید بر دایر حکومتی حکم

  باشد.

  گیرينتیجه

                                                 
 صلى - اللَّه رسول مطلقه ولایت از اى شعبه که حکومت، کنم عرض باید«نی (ره) در صحیفه چنین آورده که: به عنوان مثال امام خمی - 1

 تواند مى حاکم. است حج و روزه و نماز حتى فرعیه، احکام تمام بر مقدم و است؛ اسلام اولیه احکام از یکى است، -سلم و آله و علیه اللَّه

 تعطیل لزوم موقع در را مساجد تواند مى حاکم. کند رد صاحبش به را منزل پول و کند خراب است انخیاب مسیر در که را منزلى یا مسجد

 مردم با خود که را شرعى قراردادهاى تواند مى حکومت. کند خراب نشود، تخریب بدون رفع که صورتى در باشد، ضرار که مسجدى و کند؛

 غیر یا و عبادى چه را، امرى هر تواند مى و. کند لغو یکجانبه باشد، اسلام و ورکش مصالح مخالف قرارداد آن که موقعى در است، بسته

 فرایض از که حج، از تواند مى حکومت. کند جلوگیرى است چنین که مادامى آن از است، اسلام مصالح مخالف آن جریان که است عبادى

  ).1389،20/452(خمینی، » کند لوگیرىج موقتاً دانست اسلامى کشور صلاح مخالف که مواقعى در است، الهى مهم
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بینی پیش 1392محاربه یکی از جرایم حدي است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

اعدام،  این قانون، مجازات محارب را یکی از چهار مجازات 282ي گذار در مادهشده است. قانون

انتخاب یکی از این  283ي صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفی بلد دانسته و سپس در ماده

چهار کیفر را به اختیار قاضی گذاشته است. در مواردي که قاضی مجازات نفی بلد را براي محارب در 

شرت، مراوده و قانون مجازات اسلامی، محارب نباید با دیگران معا 285ي نظر بگیرد، به موجب ماده

 عضو، قطع حیات، سلب حدود، احکام اجراي ينحوه ينامه آیین« 143ي رفت و آمد داشته باشد. ماده

 یا محل در اقامت از منع و اجباري اقامت بلد، نفی تبعید، شلاق، دیات، جرح، و عضو و نفس قصاص

ي کم مذکور در مادهدر راستاي رعایت ح »یس قوه قضاییهرئ 27/03/1398معین مصوب  هاي محل

چه امکان جلوگیري از مراوده و چنان«قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است که:  285

معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجراي احکام کیفري مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه 

د) تصمیم مقتضی تا در اجراي حکم حکومتی مقام معظم رهبري (حبس در تبعی نماید یمنعکس م

با این وجود در مبناي شرعی حبس کردن مرتکب محاربه در زمان اجراي حکم تبعید  .»اتخاذ کند

  ابهام وجود دارد.

که مبناي شرعی مجازات مرتکب محاربه سوره مائده  33 يینفوا من الارض) در آیه( عبارت

تبعید از شهري  -1ار رفته است: باشد، در کلام مفسران و فقهاي شیعه و سنی در چهار معنا به کمی

تبعید از شهري به شهر دیگر و حبس کردن مرتکب در شهري که به آن تبعید شده  -2به شهر دیگر؛ 

به دریا انداختن مرتکب. بررسی دقیق روایات موجود و نظر مفسران و  -4حبس مرتکب؛  -3است؛ 

به معناي تبعید محارب از که نفی  دهد که نظر اقوي در بین این چهار نظر، آن استفقها نشان می

این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از  باشد.می آن مرتکب جرم شده به شهري دیگرشهري که در 

  صحیح و اجماع فقها برخوردار است. روایات يی است که از پشتوانهزمره موضوعات

ر و حد مجازاتی است تعزی حد بوده و نه ،که ماهیت مجازات نفی بلداز سوي دیگر با توجه به این

بنابراین دادگاه  ،آن توسط شارع مقدس تعیین گردیده است ي، میزان و کیفیت اجراکه موجب، نوع

  مجازات نفی بلد را به حبس در تبعید تبدیل نماید. صدور حکم راساً يتواند در مرحلهصالح نمی

محکوم به تبعید وجود نداشته  که امکان جلوگیري از مراوده و معاشرتبه جهت این با این وجود
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 ،باشد در تعارض استیکی از احکام اولیه میحفظ آن و این موضوع با نظم و امنیت جامعه که 

تواند بنا به تقاضاي قاضی اجراي احکام کیفري و بر مبناي حکم بنابراین در این فرض دادگاه می

  .تبدیل نماید مجازات تبعید را به حبس در تبعید ،حکومتی

  بعمنا

  قرآن کریم -1

جامعه مدرسین  ، قم:4). من لایحضره الفقیه. ج1413ن علی بن حسین بن موسی (ابن بابویه، محمد ب -2

 .حوزه علمیه قم

 صادق امام مؤسسه قم: الفروع. و الأصول علمی إلى النزوع غنیۀ .)1417( حسینى على بنحمزه  زهره، ابن -3

  .السلام علیه

 الدر على المحتار رد ).1412الحنفی ( الدمشقی عابدین یزعبدالعز بن عمر بن ینمحمدام عابدین، ابن -4

  .دارالفکر ، بیروت:5المختار. ج

 تعلیقات مع الأئمۀ. مذاهب توضیح و وأدلتهالسنه  فقه صحیح .)2003( سالم السید ابن کمال مالک، ابو -5

 المکتبۀ قاهره: ،4ج العثیمین، صالح بن محمد الشیخ فضیلۀ و باز بن عبدالعزیز الشیخ فضیلۀ معاصرة فقهیۀ

  .التوفیقیۀ

 بیروت: ،3ج المثانی. السبع و العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح .)1415( عبداالله ابن محمود آلوسى، -6

  .بیضون یمحمدعل منشورات العلمیۀ،دارالکتب 

 فرهنگى علمىمؤسسه  م:ق الرجال. و الحدیث فى المقال فائق .)1422عبدالرضا ( بن احمد بصرى، -7

  .یثدارالحد

 دار :بیروت ،2ج .)البیضاوى تفسیر( التأویلاسرار  و التنزیلانوار  .)1418( عمر بن عبداالله بیضاوى، -8

  .العربی یاءالتراثاح

مجموعه آراي قضایی شعب دیوان عالی کشور  ).1394( قضایی رویه مطالعات و استخراج پژوهشکده -9

  .مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه هران:. ت1392بهار  (کیفري)

  .)علیها االله سلام( الشهیدة الصدیقۀ دار قم: ،7ج الرجالیۀ. الموسوعۀ .)1429( جواد تبریزى، -10

 یاءالتراثاح دار بیروت: ،4ج الثعلبی. تفسیر المعروف البیان و الکشف .)1422( محمد بن احمد ثعلبى، -11
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  .العربی

  .العربی یاءالتراثاح دار بیروت: ،4ج .)جصاص( القرآن احکام .)1405( على بن احمد جصاص، -12

  .یثدارالحد فرهنگى علمىمؤسسه  قم: الرجال. .)1427( حسن بن محمد عاملى، حر -13

  .السلام علیهم یتالب آل مؤسسه قم:، 28ج الشیعۀ. وسائل .)1409( حسن بن محمد عاملی، حرّ -14

 امام عمومى کتابخانه اصفهان: الفقه. فی الکافی .)1403( الدین نجم بن لدینا تقى الصلاح ابو حلبى، -15

  .السلام علیه یرالمؤمنینام

  .الرضی الشریف قم: بحرالعلوم،محمدصادق  مصحح . الحلی العلامۀ رجال .)1402(  یوسف بن حسن حلى، -16

بخشایشی،   عقیقى الرحیم ترجمه عبد قرآن.ال فقه فی العرفان کنز تا).سیورى (بی اللّه عبد بن مقداد حلّى، -17

  .پاساژ قدس قم: ،2ج

 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم: ،3ج .النهایۀ نکت ).14012( حسن بن جعفر الدین نجم حلّى، -18

  .قم علمیه حوزه مدرسین

  .العلمیۀ الشهداء سیدمؤسسه  قم: للشرائع. الجامع .)1405( سعید بن یحیى حلّى، -19

  .)س( خمینى امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران: ،20ج امام. صحیفه .)1389( االله روح خمینى، -20

  .]نابى[ -] جابى[ ،11جالرواة.  طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم .)1413( ابوالقاسم خویى، -21

  .کثیر ابن دار روت:بی ،3ج بیانه. و اعرابه و الکریم القرآن تفسیر .)1430( طه على محمد دره، -22

 آستان مشهد: ،6جالقرآن.  تفسیر فی الجنان روح و الجنان روض .)1408( على بن حسین ابوالفتوح رازى، -23

  .اسلامى پژوهشهاى بنیاد رضوى، قدس

 من النساء و الرجال لأشهر تراجم قاموس: الأعلام .)1980(  محمد بن محمود بن خیرالدین زرکلی، -24

  .للملایین العلم دار بیروت: ،7ج المستشرقین. و بینالمستعر و العرب

  .العربی دارالکتاب بیروت: ،2ج .السنه فقه .)1397( سابق سید -25

هاي ي اجراي مجازات). کاوشی در شیوه1400شاکر اشتیجه، محمد حسین؛ روستایی صدرآبادي، حمید ( -26

، 17هاي فقهی، دوره ري. مجله پژوهشسازي چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییمحارب و همسان

  .800- 771، صص 3شماره 

 قم: ،15ج الإسلام. یعشرا تنقیح إلى الأفهام مسالک .)1413( عاملی على بن الدین ینز ثانى، شهید -27

  .الإسلامیۀ المعارفمؤسسه 
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 االله آیت حضرت آثار نشر و تنظیم دفتر قم: اسلام. در قضاوت آیین .)1394( اله لطف گلپایگانی، صافی -28

  .گلپایگانی صافی العظمی

  .موسسه بوستان کتاب محقق مکتبه الاعلام الاسلامی، قم: ). اقتصادنا.1385صدر، محمدباقر ( -29

  .انتشارات اسلامی ، قم:1الأصول. ج علم فی دروس ).1418صدر، محمدباقر ( -30

 جامعه قم: ،5ج موسوي، حمدباقرم ترجمه المیزان. تفسیر ترجمه .)1374( محمدحسین طباطبایى، -31

  .اسلامى انتشارات دفتر قم، علمیه حوزه مدرسین

  .الثقافیدارالکتاب  :اردن ،2ج .)العظیم القرآن تفسیر( الکبیر التفسیر .)2008( احمد بن سلیمان طبرانى، -32

 تهران: ،7ج دیگران، و مفتح محمد ترجمه یان.الب مجمع تفسیر ترجمه .)تابی( حسن بن فضل طبرسى، -33

  .فراهانی

  .دارالمعرفۀ بیروت: ،6ج .)الطبرى تفسیر( القرآن تفسیر فى یانالب جامع .)1412( جریر بن محمد طبرى، -34

  ). حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام. قم: مؤسسه بوستان کتاب.1387الدین (طبسی، نجم -35

  .مصر نهضۀ قاهره: ،3ج الکریم. للقرآن الوسیط التفسیر .)1997( سید محمد طنطاوى، -36

  .الاسلامیه دارالکتب تهران: الأخبار. من اختلف فیما الإستبصار .)1390( حسن بن ابوجعفر محمد طوسى، -37

 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم: ،5ج الخلاف. .)1407( حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، -38

  .قم علمیه حوزه مدرسین

 المرتضویۀ المکتبۀ تهران: ،8ج الإمامیۀ. فقه فی المبسوط .)1387( حسن بن محمد عفرابوج طوسى، -39

  .الجعفریۀ الآثار لإحیاء

  .العربیدارالکتاب  بیروت: الفتاوى. و الفقه مجرد فی النهایۀ .)1400( حسن بن محمد ابوجعفر طوسى، -40

کردهاي فقهی در مباحث کنترل جمعیت و ). بازپژوهی روی1393رسول، سوسن (نوین، فروزان؛ آلعلایی -41

  .135-156، صص 38، شماره 11هاي فقه و حقوق اسلامی، سال تنظیم خانواده. فصلنامه پژوهش

 تهران: ،1محلاتی، ج رسولی هاشم مصحح و محقق یرالعیاشی.تفس .)1380( مسعود بن محمد عیاشى، -42

  .العلمیۀ المطبعۀ

). بررسی جرم محاربه از منظر 1391مد، ثابت سروستانی، محمد امین (زادي، علی اکبر؛ رحمتی، محفرح -43

  .112-93، صص 2، شماره 1فقه امامیه و مذاهب اربعه. مجله حقوق جزا و سیاست جنایی، سال 

  .ناصرخسرو تهران: ،6ج القرآن. لأحکام الجامع .)1364( احمد بن محمد قرطبى، -44
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کننده  خلاصه میرداماد، محمد بن محمدباقر مصحح . الرجال معرفۀ اختیار .)تابی( عمر بن محمد کشى، -45

  .التراث لإحیاء) السلام علیهم( البیت آل موسسۀ قم: رجایی، مهدي محقق طوسی، حسن بن محمد

  .الإسلامیۀ الکتب دار تهران: ،7ج .)الإسلامیۀ - ط( الکافی .)1407( یعقوب بن محمد ابوجعفر کلینى، -46

  .]نابى[ - ] جابى[ ،1ج .)رحلی(الرجال علم فی المقال تنقیح .)تابی( االلهعبد مامقانى، -47

 البیت آل موسسۀ قم: ،5ج .)الحدیثۀ ط( الرجال علم فی المقال تنقیح .)1431( عبداالله مامقانى، -48

  .التراث لإحیاء) السلام علیهم(

 مجلسى، علامه بزرگداشت همایش :تهران الرجال. فی الوجیزة .)1420( محمدتقى بن محمدباقر مجلسى، -49

  .انتشارات بخش دبیرخانه،

  .البیضاء المحجۀ دار بیروت: ،1ج الرجال. معجم من المقال زبدة .)1426( بسام مرتضى، -50

  .الوثقى العروة موسسۀ بیروت: الرجال. و الدرایۀ فی المقال منتهى .)1417(عبداالله  حسین مرعى، -51

 ،3ج کیفري. امور در فقهی مشورتی نظریات مجموعه .)1389( قضاییه قوه تحقیقات و آموزش معاونت -52

 .جنگل تهران:

انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب  مقارن. قم: فقه المعارف دائرة ).1427مکارم شیرازي، ناصر ( -53

  .علیه السلام

  .نابی قم: ،3ج استفتاءات. رساله .)تابی( حسینعلى منتظري، -54

 دفتر جا:بی ،11ج .)سبزوارى( القرآن تفسیر فی الرحمن مواهب .)1409( عبدالاعلى سبزوارى، ىموسو -55

  .السبزوارى العظمى االله آیت سماحه

مندي اجراي قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام. ). ضابطه1402طلب، محمدرضا (میرزایی، محمد؛ رضوان -56

  .245-266، ص 73، شماره 19هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره فصلنامه پژوهش

 فی المدرسین جماعۀ :قم زنجانی، شبیري موسی محقق . النجاشی رجال .)1365(  على بن احمد نجاشى، -57

  .الإسلامی النشرمؤسسه  بقم، العلمیۀ الحوزة

  .العربی یاءالتراثاح دار بیروت: ،41ج الإسلام. یعشرا شرح فی الکلام جواهر .)1404محمدحسن (نجفى،  -58

 .مولف فرزند تهران: ،5ج الحدیث. رجال علم مستدرکات .)1414( على شاهرودى، نمازى -59

 

  

 

 


